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چکیده

جادة دزپارت از مهم ترین جاده های سرزمین بختیاری است که سابقة آن به عهد باستان می رسد. 

این جاده به دلایل استراتژیک، در دورة صفویه جایگاه خاصی داشت و حاکمیت صفویه برای 

دستیابی به اهداف خود، جاده را که آسیب دیده بود تعمیر کرد و از آن بهره برد. بخشی از این 

جاده در دورة شاه عباس اول و دوم برای اهداف سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار می گرفت. 

در این پژوهش، اهداف شاهان صفوی از توجه به این جاده در زمینة بهره برداری های سیاسی و 

اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد. این اهداف شامل ترویج فرهنگ شیعی در سرزمین بختیاری، 

و  بختیاری  سرزمین  بین  داخلی  تجارت  صفویه،  حکومت  توسط  ایل  حاکمان  گرفتن  نظر  زیر 

اصفهان )پایتخت صفویه( و سرانجام رفت و آمد برای انجام طرح انتقال آب کوهرنگ به اصفهان 

از طریق احداث آبراه در کوه بود. این پژوهش بر اساس منابع کتابخانه ای و بازدید از کتیبه ها و 

منابع تاریخ صفویه و همچنین بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

کلید‌واژگان:‌صفویه، جادة دزپارت )محور گردنة رخ(، تجارت داخلی، ترعه کارون، ایل بختیاری.
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مقدمه

ایران  مرکزی  فلات  اتصال  برای  میانبر  راهی  که  است  کیلومتر   250 طول  با  جاده ای  دزپارت 

)اصفهان( و خوزستان با پایتخت باستانی ایران یعنی پارس )فارس( بوده است. بخشی از این جاده 

در گردنة رخ در محور شهرکرد به اصفهان، تنگة درکش ورکش، واقع شده است. بلندترین نقطة 

ارتفاعات زردکوه بختیاری و پست ترین نقطة آن را پایان گردنة رخ تشکیل  جادة دزپارت را 

داده است. جادة دزپارت در دورة صفویه از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و حکومت صفویه 

به پایتختی اصفهان برای دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی خود از این جاده بهره می برد. در 

مسیر این جاده، کاروانسراهای بسیار دیده می شود که به گفتة ابن بطوطه در دورة اتابکان لر بزرگ 

مورد استفاده بوده اند.

در مسیر جادة دزپارت، کتیبه ای از شاه عباس دوم بر جای مانده که گویای اهمیت این جاده و 

تأمین می شد.  راه  این  از طریق  اهدافی است که  به  یافتن  برای دست  به دستور شاه،  تعمیر آن 

اهمیت جاده در اصل، به دلیل اقدامات شاه عباس اول در برای دستیابی به هدفی در زمینة انتقال 

تأمین تجارت داخلی و  پایتخت و  برای جبران کم آبی  به زاینده رود  آب سرچشمه های کارون 

ارتباط با پایتخت صفویه بوده است. پس از وی، شاه عباس دوم برای تکمیل اقدامات جد خود 

دست به کار شد اما نتوانست نتیجة چشمگیری از کار خود بگیرد. وی در زمینة دستیابی به طرح 

انتقال آب به اندازة شاه عباس کبیر مصمم نبود و تلاش نکرد. دقت در منابع تاریخی نشان می دهد 

که به طور مجزا به کارکرد و اهمیت جادة دزپارت، به ویژه بخشی از آن که سرزمین بختیاری را به 

اصفهان وصل می کند، پرداخته نشده است. این در حالی است که روابط شاهان صفوی و حاکمان 

ایل بختیاری از طریق این جاده صورت می گرفته است. منطقة چهارمحال و بختیاری در دورة 

صفویه دارای دو ساختار جغرافیایی داشته اند:

1. چهارمحال به وسیلة نواب صدارة خاصه اداره می شد که از پایتخت تعیین می شدند؛ و در دورة 

شاه عباس، رونق اقتصادی- اجتماعی زیادی در آن ایجاد شد )میرزاسمعیا: 1368: 73(.

2. بختیاری و ایل بزرگ آن که ساختار ایلی در آن برقرار و به شیوة سنتی گذشته اداره می شد. در 

دورة صفویه ادارة ایل به دست حاکمان و بیگلربیگی آن محلی بود که شاه از میان سران و خوانین 

ایل انتخاب می کرد.

اهمیت ایجاد ترعه کارون در دورة صفویه برای استفادة مردم اصفهان از آب رودخانة کارون 

-که از کوه های بختیاری سرچشمه می گرفت و در اکثر منابع تاریخی بختیاری به آن اشاره شده 
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است- نشان می دهد که عبور و مرور برای دست یافتن به این هدف از طریق مسیر جادة گردنه رخ 

صورت می گرفت. افزون بر این جاده، گردنه رخ برای اهداف اقتصادی نیز کاربرد داشته است. 

به موارد فوق در برخی از منابع تاریخی تنها اشاره ای کوتاه شده است. بیشترین منابعی که به این 

بحث اشاره کرده اند، سفرنامه های دورة صفویه از جمله سفرنامة‌شاردن و‌تاورنیه بوده اند. کتاب 

اسکندربیک و تذکرى‌الملوک،‌آثار میرزاسمعیا نیز در این زمینه قابل توجه بوده است. از منابع 

تاریخ بختیاری کتاب سردار‌اسعد‌و‌چهارمحال‌و‌بختیاری از منظر تاریخ نوشتة مبینی، بیشترین 

منابع مورد استفاده بوده اند. این نوشتار از طریق تفحص در منابع دورة صفویه به ویژه سفرنامه ها 

و همچنین منابع تاریخ بختیاری نگاشته شده است.

پیشینة‌جادة‌دزپارت

پارت ها  از حکومت  برگرفته  پارت  واژة  و  نظامی  پادگان  یا  )دژ(  قلعه  معنای  در  دز  دزپارت، 

»الیمایی ها«  حوزة حکمرانی  به  مسیر  همین  از  اشکانی  پادشاه  مهرداد  چون  است.  اشکانیان  یا 

نفوذ کرده و آن ها را مطیع خود کرد )راولینسون، 1356: 62(، دلیل نام پارت را با خود همراه 

دارد. این جاده در عهد باستان به شکل پلکانی بر سنگ و کوه بنا شده است. از جادة دزپارت 

ابریشم  جادة  از  شاخه ای  جاده  این   .)61 )همان،  است  شده  یاد  نیز  کوچک  ابریشم  جادة  نام  با 

این  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار داشته است.  بوده که دوره های مختلف تاریخی کاربرد 

جاده، کوتاه ترین و نزدیک ترین راه ارتباطی خوزستان با مناطق مرکزی ایران بود که از مناطق 

باستانی  نام »دزپارت« شناخته می شد، جاده ای  با  که  این جاده  بختیاری می گذشت.  صعب العبور 

است که از دورة عیلام ساکنان دو سوی رشته کوه های سرزمین بختیاری را به یکدیگر متصل و 

در دورة هخامنشی، اصفهان را به خوزستان )اصفهان، ایذه، شوشتر( مرتبط می کرد. راولینسون 

-که تحقیقات و مطالعات بسیاری روی جادة استراتژیک خلیج فارس به نجد ایران به عمل آورده 

است- می نویسد:

»شاهراه بزرگ باستانی در این محل از میان کوه ها گذشته به طرف اصفهان ادامه می یافت. این 

جاده هنوز تنها راه عملی ارتباطی بین شوشتر و اصفهان است که به وسیلة قاطر کالاها را حمل 

می نمایند. امروز این جاده را جادة اتابک می نامند و عقیده بر این است که به وسیلة شاهزادگان 

این سلسله ساخته شده است ولی من معتقدم این جاده باستانی است و اتابکان آن را نساخته بلکه 

تعمیر کرده اند. به نظر می رسد این همان جاده ای است که استرابون از آن نام برده و منطقة گبیانه 
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)اصفهان قدیم( را از طریق عیلام به سوسیان متصل می کرده است و باز یقین دارم همان جاده ای 

است که آنتیوخوس و میتیردات )مهرداد( از طریق آن به آتشکدة عیلام رسیده اند« )همان، 62(.

در سال 295 هـ.ق »عبدالله بن ابراهیم مسمعی« در حوالی اصفهان علیه خلیفة عباسی قیام کرد و 

برای آنکه از پیشروی ارتش خلیفه جلوگیری کند، پل معروف »خرزاد« در حوالی ایذه را تخریب 

کرد. وقتی آل بویه به قدرت رسیدند، پل مزبور را تعمیرکردند و دوباره این جادة باستانی رونق 

خود را باز یافت. در سفرنامة ابودلف آمده است که پس از چند سال کار توانستند طاق پل را 

بسازند و هزینة ساختمان مجدد این پل به جز اجرت کارگران 350 هزار دینار تمام شد )ابودلف 

خزرجی، 1342: 93(. این جاده در دورة عباسیان به عنوان جادة علویان معروف بوده است و 

برخی از یاران امام رضا )ع( که از حجاز و بصره قصد رفتن به طوس داشتند از ترس گرفتار شدن 

پنهان شده در کوه های زاگرس عبورکرده اند  این جادة سنگ فرش  از  مأموران عباسی  به دست 

)عکاشه، 1365: 15(. وجود مرقد امام زادگان در جای جای کوه های زاگرس نشان از این مسئله 

دارد. جادة دزپارت با دیوارهای صخره ای حفاظتی شکل گرفته و در دوره های تاریخی با نام های 

نردبانی، پلکانی، دزپارت، سلطانی، اتابکی، لینچ و بختیاری نام گذاری شده است. ابن بطوطه این 

جاده را پنهان ترین جادة کوه های پارس معرفی کرد )ابن بطوطه، 1348: 1/230(. بخشی از جاده 

که در مسیر انتقال آب به اصفهان قرار داشت در دورة صفویه به دلیل انتقال پایتخت به اصفهان 

در دورة شاه عباس، از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. حکومت صفویه از طریق برقراری ارتباط 

با خوانین بختیاری، سعی در بهره برداری سیاسی و تجاری از منطقة بختیاری با استفاده از جادة 

دزپارت و محور گردنه رخ داشتند. در مورد نام گردنه نظرات مختلفی ذکر شده است؛ از جمله 

آ نکه چون هنگام صبح و طلوع آفتاب، خورشید به این منطقه رخ می نماید این نام، بر آن گذاشته 

افسانه ای است  این منطقه که مرغی  یا »رخ« در  نیز آشیان داشتن مرغ »هما«  شده است. برخی 

را علت نام گذاری آن می دانند. برخی دیگر نیز بر این عقیده اند که کسی که در ابتدا این جاده را 

ساخته است، نامش فرخ بوده و چون آبادی واقع در دامنة این منطقه، قهفرخ نامیده شده است،  

کم کم این منطقه نام رخ به خود گرفته است )نیکزاد امیرحسینی، 1357: 291(. نقش جادة دزپارت 

به خصوص محور گردنه رخ در روابط اقتصادی خوانین بختیاری و پادشاهان صفویه برای پیاده 

کردن طرح تونل کوهرنگ برای آبرسانی به اصفهان و همچنین ارتباط تجاری اصفهان و مرکز 

بختیاری ها، قابل توجه است و سیاست های اعمال شده توسط شاهان صفویه در منطقة بختیاری 

برای دستیابی به اهداف مورد نظر را مشخص می کند.
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اهداف‌شاهان‌صفویه‌از‌توجه‌به‌جادة‌دزپارت‌در‌بختیاری

1.‌کارکرد‌سیاسی‌جادة‌دزپارت

الف:‌اشاعة‌ارکان‌اعتقادی‌حکومت‌شیعی‌صفویه‌در‌منطقة‌بختیاری

پیش از دورة حاکمیت صفویه، مردم منطقة بختیاری در دورة اتابکان لر بزرگ، به صورت رسمی 

دارای مذهب تسنن بودند. گسترش تشیع در سرزمین لر بزرگ یک جریان دنباله دار بود که به 

تدریج با به وجود آمدن شرایط و زمینه های مناسب تر، شکل منسجم تری به خود گرفت. در دورة 

زمامداری اتابکان لر بزرگ به علت تساهل و عدم سخت گیری مذهبی آنان از یک سو و احترام 

به سادات از سوی دیگر، جمعیت شیعیان در قلمرو آنان افزایش بیشتری یافت. جریان تدریجی 

و دنباله دار تشیع در قلمرو لر بزرگ در قرن هفتم و هشتم هجری تداوم یافت و به سرعت رو به 

گسترش نهاد. شبانکاره ای می گوید: »ابوطاهر پیرو مذهب سنت بود و سنی پاک اعتقاد و مؤمن 

بود و در اشاعة مذهب سنت تلاش بسیار کرد« )شبانکاره ای، 1363: 20(. به گزارش ابن بطوطه 

سادات شیعی از دوره های پیشین در سرزمین بختیاری ساکن بودند و مورد احترام اتابکان لر قرار 

گرفته بودند و از دادن مالیات معاف بودند. به ویژه منطقة شوشتر از قرون پیشین شاهد حضور 

مناطق  این  به  عباسی  خلافت  دورة  در  سادات  این   .)1/238  :1348 بطوطه،  )ابن  بود  سادات 

کوچ داده شده بودند. دین رسمی این منطقه در دورة اتابکان لر بزرگ، مذهب سنت بود و مردم 

بختیاری پیرو مذهب اتابکان بودند. سادات شیعی حرکت اعتراضی خاصی در این دوران نداشتند. 

بعدها در دورة شاهرخ تیموری بود که برای نخستین بار رگه هایی از تشیع به شکل آشکار در بین 

مردم این سرزمین دیده شد. قاضی نورالله شوشتری می گوید:

»حضرت می رسید محمد نوربخش در سال )826 هـ.ق( در دورة میرزا شاهرخ تیموری از شیراز 

به شوشتر و بصره روانه شدند و از بصره به حله رفتند و مردم آنجا میر را وظایف و خدمتکاری 

به لرستان فعلی1  بغداد و زیارت مشاهد متبرکه توجه نمودند. پس از آن  به  از آنجا  بجا آورده 

انابه  و بختیاری آمدند و آن جماعت طریقة محبت و خدمتکاری بجا آوردند و از درِ بیعت و 

درآمدند. امرا و اکابر بر آنجا طریق انقیاد و اطاعت پیش گرفته و مدتی سکه به نام او زدند و خطبه 

به نام او خواندند....« )شوشتری: 1365: 45(.

1. گسترة لرستان پیش از حکومت صفویان، سکونتگاه لرهای بختیاری، لرهای کهگیلویه و لرهای بویراحمدی را 
شامل می شد. اما پس از حکومت صفویان سکونتگاه لرهای بختیاری را منطقة بختیاری نام گذاری کردند و جغرافیای 

نام لرستان به حدود استان لرستان و ایلام کنونی محدود شد.
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در دورة شاه اسماعیل صفوی برای نخستین بار، مذهب تشیع به صورت آزاد و فراگیر در بین 

مردم منطقة بختیاری عمومیت یافت. قدرت شاهان صفویه در دورة حاکمیت خود، بر سه پایة 

مشخص استوار بود: اول نظریة حق الهی پادشاهان ایرانی؛ دوم ادعای شاهان صفوی بود مبنی 

بر آن که آنان نمایندة مهدی )ع( بر روی زمین هستند که دوازدهمین و آخرین امام شیعیان اثنی 

عشری است که در 255 هـ.ق غایب شد و بازگشت وی پیام آور روز داوری است؛ و سوم، مقام 

پادشاهان صفوی به عنوان مرشد کامل پیروان طریقت صفویه که به نام صفویه شناخته شده اند 

)سیوری، 1374: 2(. در دوره های بعد که پایتخت به اصفهان منتقل شد به دلیل نزدیکی پایتخت، 

تلاش در زمینة گسترش تشیع در منطقة بختیاری افزایش یافت. اگرچه در دورة شاه عباس اول، 

علیرغم پایبند بودن وی به تشیع، او در انتخاب کردن راه مذهبی خود سایر مسائل را نیز در نظر 

می گرفت. همچنان که برای تقویت بعد اقتصادی کشور و جلوگیری از خروج پول از کشور از 

خروج مسافران و زوار اماکن متبرکه خارج از کشور جلوگیری می کرد )میراحمدی، 1369: 58(. 

بنابراین، در دورة شاه عباس تمرکز بر مسائل اقتصادی بر امر مذهب مقدم بود. در دورة شاه عباس 

دوم به دلیل اهمیتی که شاه برای مذهب قائل بود، روند ترویج تشیع در منطقه به صورت جدی 

دنبال شد. آثار توجه به مذهب تشیع در دورة شاه عباس دوم در کتیبة وی مشخص است. اعتقاد 

به شیعة اثنی عشری و ظهور امام دوازدهم به وضوح در کتیبه دیده می شود. شاه عباس دوم در این 

کتیبه سه پایة اعتقادی حکومت صفوی در جادة دزپارت را حک کرده است. همچنین از دورة شاه 

صفی، سندی در دست است که گروه هایی از سادات شیعه منطقة بختیاری با دستور شاه از دادن 

مالیات معاف شده اند. در این سند از خلیل خان خواسته شده که از سادات ساکن در منطقة بختیاری 

 مالیات گرفته نشود )بانک اطلاعاتی - تصویری اسناد تاریخی ایران و آسیای مرکزی، 1398(.

چون حاکمیت صفوی دارای مذهب رسمی تشیع بود خوانین بختیاری به تبع حاکمیت صفوی 

به  بختیاری دارای مذهب تشیع  از دورة صفویه منطقة  به صورت رسمی  مذهب تشیع گرفته و 

شکل فراگیر شد.

ب:‌مناسبات‌خوانین‌بختیاری‌و‌شاهان‌صفوی

تحقیق در منابع تاریخ بختیاری نشان می دهد که حاکمان بختیاری تا حد زیادی سرخود و مستقل 

عمل می کرده اند و بسیار کم تحت نظارت حاکمیت صفویه قرار می گرفتند. حتی گاهی اوقات از 

دادن مالیات سرباز می زدند. طبیعتاً مردم منطقه نیز که زیر دست حاکمان محلی بودند، مطابق فرمان 
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خان های منطقه عمل می کردند. برخی از مورخان بر این عقیده اند که عنوان حاکمیت لر بزرگ 

)بختیاری( برای نخستین بار در دوران صفویه و با حاکمیت تاج میرخان بختیاری به این قوم اطلاق 

شد. مؤلف عالم‌آرای‌عباسی می نویسد: »امیر تاج میر )تاجمیر( بختیاری اباعن جد )پدر در پدر(، 

میر و میرزادة الوار بختیاری بود و تاکنون با هیچ کس رام نشده بود از وفور عقیدت و اخلاص به 

درگاه شاه صفوی شرفیاب شد و پیش کش هایی لایق گذرانید و به عذر تقصیرات ایام گذشته متقبل 

خدمات کلی گشته و به خلعت های فاخر معزز و ممتاز گردید« )ترکمان، 1350: 2/529(.

تاج میرخان به عنوان نخستین حاکم بختیاری در دورة صفویه، با یک شاهزادة صفوی ازدواج کرد 

اما در دورة شاه طهماسب که تمام خاک بختیاری ضمیمة قدرت او بود، از دادن مالیات در سال 

با فرمان شاه طهماسب عزل و کشته شد )همان،2/530(.  به همین دلیل  974 هـ.ق سرباز زد. 

پس از تاج میر خان، فرزندش میرجهانگیرخان بختیاری که از ناحیة پدر بختیاری و از جانب مادر 

به خاندان صفوی منتسب بود، در سال 974 هـ.ق به حاکمیت بختیاری رسید. وی از جانب شاه 

عباس اول، عنوان ایل بیگی یا والی ولایت را دریافت کرد )عیدیوندی،1376: 38(. تقریباً از 

دوره شاه عباس اول بود که تا حدوی خان های بختیاری توانستند با مرکزیت حکومت در اصفهان 

اصفهان  به  باشند؛ زیرا مرکزیت حکومت صفویه در دورة شاه عباس  داشته  تابعانه تری  روابط 

منتقل شد. به دلیل نزدیکی حاکمیت بختیاری به پایتخت و هم به دلیل نیاز هر دو حاکمیت به 

یکدیگر، جادة دزپارت به عنوان پل ارتباطی برای دستیابی حکومت صفویه به اهداف سیاسی و 

اقتصادی و اعمال سیاست های دینی مورد استفاده قرار گرفت. آنچه از تاریخ برمی آید، بختیاری ها 

در دورة صفویه در جنگ های ایران و عثمانی حضور داشته اند. جهانگیرخان بختیاری و دویست 

تن از سوارانش در مقابل قزلباشان رومی و طوایف غربی آناتولی که قبلًا جزو قلمرو و خراج گذار 

صفویه بودند، مردانه پیکار کردند؛ به همین دلیل شاه عباس وی را حاکم ایل کرد )ترکمان،1350: 

2/553(. مردم این منطقه تا پایان این دوره تقریباً مستقل از حاکمیت صفویه عمل می کردند و 

شاهان صفوی دلاورمردان و جنگجویان منطقة بختیاری را برای حضور در جنگ های مختلف 

نیاز داشته و به کار می گرفتند. می توان گفت نیاز ارتش صفویه به نیروهای نظامی بختیاری بسیار 

بیشتر از نیاز حاکمیت مستقل بختیاری به صفویان بود.

فرزند  بختیاری  خان  خلیل  اول،  عباس  شاه  حکومت  پایانی  دورة  در  و  هـ.ق   1037 سال  در 

 .)58 )گارثویت، 1373:  شد  انتخاب  بختیاری  سرزمین  حاکم  عنوان  به  با حکمی  جهانگیرخان 

سندی در این زمینه بر جای مانده است که مطابق نظر پژوهشگران، مربوط به سال 1044 هـ.ق 
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یعنی سال های پایانی حکومت شاه صفی بوده است. با روی کار آمدن شاه عباس دوم، تحشیه ای بر 

سند نوشته شد و حکم حاکمیت خلیل خان توسط شاه عباس دوم تأیید شده است )بانک اطلاعاتی 

- تصویری اسناد تاریخی ایران و آسیای مرکزی، 1398(. در این سند، خلیل خان به عنوان حاکم و 

فرمانروای خوزستان، بختیاری و چهارمحال و فریدن منصوب شده است. به این معنا که خلیل خان 

در دورة شاه عباس اول حاکم سرزمین بختیاری و لرستان شد.

2.‌کارکرد‌اقتصادی‌جادة‌دزپارت

پیش از صفویه و در دروة اتابکان لر بزرگ، جادة دزپارت تعمیر شد و مورد استفاده قرار گرفت؛ 

کوه های  اتابکان  مملکت  در  چون  می دادند.  بسیار  اهمیت  راه سازی  و  آبادانی  به  اتابکان  زیرا 

بلندی بود، اتابک محض آسایش عابرین، راه را وسعت داد تا بتوانند راحت از آن عبور کنند و 

چهارپایان و بارهایی را که دارند از آن آسان بگذرانند. ابن بطوطه که در قرن هشتم هجری از 

منطقة بختیاری دیدن کرد، چند روزی در ایذه توقف داشت و از طریق جادة دزپارت و با گذشتن 

از روی پل شالو به اصفهان مسافرت کرد. ابن بطوطه ضمن اظهار به رونق این راه باستانی اشاره 

نام  »مدرسه«  که  بود  شده  ساخته  کاروانسراهایی  مختلف،  منازل  در  اتابک  دستور  به  که  می کند 

داشتند و اسباب راحتی مسافران در آن ها تأمین و فراهم بود. وی در این باره می نویسد: »در هر 

یک از منازل این کوهستان زاویه ای است که مدرسه می نامند و مسافر که به آنجا می رسد، غذای 

او و علوفة مرکبش را حاضر کنند و احتیاجی به مطالبة دادخواست خود مسافر نیست و این جمله 

از محل اوقاف اتابک تأمین می گردد« )ابن بطوطه، 1348: 1/241( به همین دلیل در این دوره 

جادة دزپارت، به راه »سلطانی« و »اتابکی« شهرت داشت.

الف:‌اهداف‌تجاری‌جاده

گردنه رخ، بخشی از جادة مهم و تاریخی دزپارت است که راولینسون توصیف می کند. این جاده 

در دورة صفویه، بالاخص از زمان شاه عباس کبیر اهمیت بسیار دارد. این جاده، پایتخت حاکمیت 

صفویه را به منطقة حاکمیت بختیاری و مرکزیت حکومت ایل بختیاری یعنی ایذه متصل می کرد 

و از این طریق بین حاکمان صفوی و مردم این منطقه رفت و آمد صورت می گرفت. ابن بطوطه 

سیاح معروف در دورة اتابکان از این جاده گذشته و این چنین توصیف می کند:

»چون در مملکت اتابکان کوه های بلندی بود وی محض آسایش عابرین راه را وسعت داده که 

به طور سهولت از آن عبور کنند و چهارپایان و بارهایی که دارند از آن آسان گذرانند... در هر 
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وارد  که  مسافری  مدرسه،  به  موسوم  ساختة  )کاروانسرا(  زاویه  است  مملکت  این  در  که  منزلی 

می شود طعام او را و علوفة مرکب او را حاضر نمایند و این ها همه خیراتی است که سلطان قرار 

داده است« )همان: 204(.

در دورة صفویه، بالاخص دورة حاکمیت شاه عباس اول، به علت توسعة بازرگانی، به امنیت راه ها 

راه های  امنیت و گسترش  ایجاد  بدون  تجارت،  توسعة  که  بود  داده شد. وی آگاه  بسیار  اهمیت 

دزپارت  مسیر جادة  در  نیست.  امکان پذیر  مجهز  کاروانسراهای  از  و شبکه ای  مناسب  ارتباطی 

در دورة صفویه، گزارشی از ساخت و یا تعمیر کاروانسرا داده نشده است. یحتمل کاروانسراهای 

کرده  یاد  »مدرسه«  عنوان  تحت  آن ها  از  بطوطه  ابن  و  بوده اند  جاده  مسیر  در  که  اتابکان  دورة 

در شهر فرخ شهر  اخیراً  استفاده بوده و هنوز کاربرد داشته اند.  نیز مورد  است، در دورة صفوی 

)قهفرخ( واقع در دامنة کوه رخ، کاروانسرایی تاریخی با وسعتی بیش از یک هکتار با قدمتی حدود 

1100 سال کشف شده که در دورة صفویه در هنگام رفت و آمد حاکمان صفوی و کاروان های 

تجاری و مسافران به این منطقه، مورد استفاده بوده است. این مجموعة تاریخی در راه ارتباطی 

منطقة اصفهان به منطقة خوزستان قرار داشته و این مجموعة کاروانسرایی یکی از معروف ترین 

کاروانسراهای کشور در آن زمان در این جادة ارتباطی بوده است. این کاروانسرا، هندسة خوب و 

مصالح و سنگ چین های خیلی خوش ساخت دارد و بسیار خوب کار شده است. براساس نوشته ها 

و اسناد تاریخی این مجموعة تاریخی، به دورة قرن سوم هجری تعلق دارد. در قسمت هایی که 

کاوش شده، آثاری پیدا شده که متعلق به دورة ایلخانی و تیموری بوده است )کشف کاروانسرای 

1000 ساله در چهارمحال و بختیاری، 1392(. تمام حکام ایالات و مقامات محلی با پیروی از 

ولی نعمت خود به کار تسطیح و ترمیم جاده ها و احداث پل ها و کاروانسراهای شهری بین راهی 

روی می آوردند. به طور قطع، حاکمان محلی بختیاری از این خصیصه به دور نبوده اند. تاورنیه 

نقل می کند: 

»در تمام خاک ایران، به ویژه از تبریز تا اصفهان و از اصفهان تا هرمز در مسافت های معین و 

مساوی کاروانسراهای عالی دیده می شود« )تاورنیه، 1336: 72(. 

تعمیر بخشی از جادة گردنه رخ به دستور شاه عباس دوم در راستای اهداف شاه عباس اول، برای 

آبادانی جاده ها به منظور اهداف اقتصادی بوده است. جادة دزپارت به عنوان یکی از شاخه های 

به سمت جنوب  ایران  مغرب  در  ابریشم  جادة  از  شاخه ای  می شد.  ابریشم محسوب  جادة  فرعی 

به یکدیگر نزدیک می شدند و  بین النهرین )جایی که دجله و فرات کاملًا  و سرزمین های پست 

کارکرد‌سیاسی‌-‌اقتصادی‌جادة‌دزپارت‌در‌مناسبات‌دولت‌صفویه‌و‌ایل‌بختیاری/‌‌
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امتداد یافت )فرانک و  بغداد در آنجا شکل گرفته بودند(  بابل، سلوکیه و  شهرهای بزرگی چون 

براونستون، 1376: 42(. 

دورة صفویه،  در  بود.  اصفهان  ایذه-  راه  همان  می گذشت،  زاگرس  کوهستان های  از  که  راه  این 

ابریشم کالای عمدة تجاری ایران بود که افزون بر صدور مقادیر زیادی از آن به خارج از کشور، 

در بازارهای داخلی نیز مشتریان فراوان داشت؛ چراکه لطیف و مرغوب بود. به طوری که فقط عدة 

کمی از مردم لباس های ابریشمین می پوشیده اند )بیات، 1338: 1(. 

مشتریان ابریشم از قشر طبقة بالای جامعه محسوب می شدند. حکام محلی ایران از جمله منطقة مورد 

نظر، در دورة صفویه از این قشر محسوب می شدند. بنابراین از جادة مزبور استفادة تجاری می شده 

است. در زمینة تجارت داخلی بین پایتخت حکمرانان بختیاری و حاکمیت صفویه و تأمین مایحتاج 

بختیاری ها از اصفهان، همچنین فروش محصولات مردم بختیاری و عرضة آن ها در بازار اصفهان 

از این جاده استفاده می شد. از طریق همین جاده بود که مایحتاج مردم و حاکمیت مستقر در ایذه 

)مال امیر و مناطق قشلاقی( بختیاری و همچنین منطقة چهارمحال )منطقة ییلاقی و سردسیر( که در 

کناره های این راه بود از طریق پایتخت تأمین می شد. در مقابل، مردم منطقه، کالاهای خود را که 

شامل کالاهای مربوط به کشاورزی و دامداری بود از طریق این مسیر در بازار اصفهان می فروختند. 

به طریقی نظم و نسق می یافت که در میدان شاه، اجناس و مایحتاج  اجناس و کالاهای مختلف 

عمومی متداول در بازارهای اطراف میدان و کالاهای نادر و کمیاب در بازار اصلی عرضه می شد 

)شاردن، 1362: 2/133(.

آنچه حمل و نقل کالا و مسافر در راه های این دوره را میسّر می کرد، امنیت قابل ستایشی بود 

که برقرار شده بود. مطالعه در تاریخ این دوره، نشان می دهد که غارتی در راه های تجاری ایران 

ایران را ستوده اند. شاه عباس  امنیت راه های داخلی  اروپایی  اغلب سیاحان  صورت نمی گرفت. 

از بدو جلوس، مملکت خود را به طوری مطیع و امن می کرد که شخص می توانست بدون اینکه 

تجربه یا اسلحه ای با خود داشته باشد در تمام مملکت سفر کند )دهباشی، 1357: 126(. 

جادة دزپارت از این اصل به دور نبوده است و تنها در فصل زمستان به دلیل برف گیر بودن آن، 

قابل استفاده نبود. جریان توسعة راه ها در منطقة بختیاری در دورة شاه عباس تداوم داشت. شاه 

عباس اول در سفر به منطقة بختیاری دستور داد، نایب الصداره شهرکرد پلی را بر روی رودخانة 

شهرکرد برای حمل و نقل مسافران و کشاورزان بنا کنند که به »پل آجری« معروف است و طی 

دوره های بعد بازسازی و تعمیر و مرمت شد )مبینی، 1389: 223(.
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شاه عباس دوم، قصد داشت در پی اقدامات عمران و آبادی شهرها و راه ها به قصد بهره برداری 

اقتصادی، راه شاه عباس اول را بپیماید و تعمیر بخشی از جادة دزپارت نیز در ادامة همین سیاست، 

صورت گرفته است. افزون بر آن، شاه عباس دوم از موقعیت تاریخی و استراتژیک و تجاری جاده 

اطلاع داشته است. طبق منابع تاریخی، به این منطقه به قصد گردش و تفریح و همچنین نظارت بر 

کار انتقال آب، سفر کرده و دستور تعمیر جاده را داده است. شاه عباس در دوران حاکمیت خود 

ترکیبات قومی در ایران را تغییر داد. قبایل و گروه های قزلباش از طریق جاده از اصفهان به منطقة 

بختیاری منتقل شدند و در این نواحی مستقر شدند تا در موقع ضرورت سریع به پایتخت فراخوانده 

شوند و تعداد فراوانی از آن ها برای همیشه در این نواحی اسکان دائم یافتند )همان، 220(.

ارامنه گروه جدیدی بودند که از طریق جادة دزپارت و از اطراف اصفهان به منطقة بختیاری کوچ 

داده شدند و در اکثر روستاهای بخش لار، کیار و گندمان پراکنده شدند که در تجارت نقش مهمی 

ایفا می کردند. از نظر مذهبی پیروان فرقة جدیدی برای نخستین بار در این نواحی استقرار یافتند 

که ساختار مذهبی چهارمحال را تا حدی تغییر دادند )همان، 223(. 

بین حکومت صفویه و طبقة بازرگان ارمنی، اشتراک منافع یا نوعی پیمان ایجاد شد که برای هر دو 

طرف منفعت داشت. دولت شرایط مساعد تجاری برای آن ها ایجاد می کرد و آن ها با فعالیت های 

تجاری، سود بسیاری عاید خزانة شاهی می کردند. ارمنیان در تمام نقاط کشور به ویژه اصفهان و 

قسمت های یاد شدة چهارمحال به پرورش کرم ابریشم و همچنین پرورش درخت تاک به منزلة 

تهیه شراب و فروش آن مشغول بودند )تاورنیه، 1336: 400(. 

اهمیت تجارت ابریشم و شراب )در دورة دوم حاکمیت شاه عباس دوم( در دوران صفویه مشخص 

است. حمل و نقل این کالاها به ویژه شراب به پایتخت به احتمال بسیار از طریق جادة گردنه رخ و 

در فصول گرم صورت می گرفته است. خصلت خستگی  ناپذیری ارامنه و تحمل سختی راه در بین 

آن ها یکی از عللی است که می توان بدان استناد کرد که شاید در فصول سرد نیز در صورت نبود 

برف از این جاده عبور کرده باشند. تاورنیه روحیة صرفه جویی و قناعت پیشگی ارامنه را عامل 

پیشرفت تجاری آن ها دانسته است )همان، 406(.

ب:‌مناسبات‌صفویه‌و‌بختیاری‌ها‌از‌طریق‌جاده،‌به‌قصد‌ایجاد‌ترعه‌کارون

با انتقال پایتخت حاکمیت صفویه به اصفهان، شاه عباس در پی آبادانی این شهر برآمد. یکی از 

زمینه های آبادانی، انتقال آب سرشاخه های کارون به اصفهان بود. به دلیل حیات بخش بودن آب 

زاینده رود به نواحی اطراف آن و برای جلوگیری از هدر رفتن آب سرشاخه های اصلی کارون 

کارکرد‌سیاسی‌-‌اقتصادی‌جادة‌دزپارت‌در‌مناسبات‌دولت‌صفویه‌و‌ایل‌بختیاری/‌‌
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برای شهر اصفهان از زمان شاه تهماسب برنامه هایی برای افزایش و اتصال زاینده رود به کارون از 

طریق شکافتن کوه »کارکُنان« در کوهرنگ آغاز شده بود )شاردن، 1362: 7/57(. 

به  اصفهان  نزدیکی  دلیل  به  طرح  این  بود.  رود  دو  بین  نزدیک  فاصلة  امر  این  به  توجه  علت 

سرزمین بختیاری و رشد جمعیت شهر اصفهان و استفاده از این آب برای آبیاری کشتزارهای 

اصفهان و جلوگیری از خشکسالی هایی شکل گرفت که در منطقة اصفهان بود. شاه عباس اول کار 

انتقال آب را دنبال کرد و چون پایتخت وی اصفهان بود و نزدیک به منطقه، آن را به صورت 

عملی درآورد. وی در این زمینه، مشاوران علمی، تخصصی و فنی دربار صفوی مانند شیخ بهایی 

را به کار گرفت )ظل السلطان،1362: 246(.

شاه، مهندسان ایرانی را به این محل اعزام کرد و در سال 1009 هـ.ق به منطقة بختیاری از راه 

جادة گردنه رخ )بخشی از جادة دزپارت که شهرکرد را به اصفهان متصل می کند( مسافرت کرد و 

به سمت سرچشمة کارون رفت. در این سفر قزلباشان وی را همراهی می کردند. برخی مورخان 

علت وجود گروه های روستایی ترک زبان را از میان همین ترکان در اطراف زاینده رود می دانند 

که در این محل اقامت کرده اند )منجم، 1366: 201(.

در سال 1028 هـ.ق با شروع فصل گرما، »محب علی بیک« للـه غلامان و سرکار عمارت خاصة 

شریفة اصفهان همراه با چند تن دیگر از مهندسین معروف آن زمان، نظیر شیخ بهایی، به همراه 

فراهم آمدن  دنبال  به  و  به محل، عزیمت کرد  راه گردنه رخ  از  از سوی شاه عباس  نمایندگانی 

با  نهایت  در  و  گذشته  سال  از  مأموریت  انجام  خصوص  در  مختلف  بررسی های  کار،  مقدمات 

مشورت علمی، تصمیم گرفته که سدی در این منطقه بسازد و کانالی بر فراز کوه ساخته و آب به 

سوی کوه هدایت شود. شاه عباس اول، طی فرمانی امامقلی خان بیگلربیگی را مسئول حفر ترعه 

و حسین خان والی لرستان و جهانگیرخان بختیاری را سرکاربند احداث سد کرد و آن ها را هیئت 

مدیرة انجام کار قرار داد )ترکمان، 1350: 2/495(.

در سال 1029 هـ.ق شاه عباس کبیر، میرجهانگیرخان بختیاری که ریاست تامة لر بختیاری را 

با حفر کانالی آب کارون را به زاینده رود ملحق کند و  تا  داشت، سرکاربند آب کوهرنگ کرد 

امور کار را به عهدة وی گذاشت. به بنّایان و سنگ تراشان که از اطراف و جوانب به منطقه آمدند، 

حکم داد که عموم مردم فارس و صفاهان و الوار آن حدود، در حفر نهر مذکور کار کنند و اجرت 

بگیرند و قرار بر این شد که از سال 1030 هـ.ق فعالیت آغاز شود. برای انجام کار از اهالی فارس، 

اصفهان و لرستان و بختیاری 800 تا 1000 کارگر با مهارت خاص برای دریافت اجرت روزانه 
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نصف عباسی به کار دعوت شدند )اولئاریوس، 1363: 602(. 

شاه عباس اول با تمام تلاشی که در پیش گرفت، نتوانست کار را به اتمام برساند و این ناتمامی 

و  کوهستانی   -2 نبود؛  آسان  آن  شکستن  که  بزرگ  صخره های  وجود   -1 داشت:  چند  دلایلی 

سردسیر بودن منطقة ییلاقی بختیاری )کوهرنگ( که تنها 4 یا 5 ماه در آن امکانات انجام کار بود 

و مابقی سال پر از برف بود؛ 3- مشغله های سیاسی کشور که در سال 1030 هـ.ق شاه عباس بدان 

سرگرم بود )زمانی پور، 280:1383(.

شاه عباس، خود چندین بار به منطقة ییلاقی بختیاری سفر نموده، کار احداث سد را از نزدیک 

نظارت می کرد. هنگام شورش اعراب در جنوب ایران و مسئلة اخراج پرتغالی ها )که همزمان در 

سال 1030 هـ.ق رخ داد( وی مجبور شد امامقلی خان را از نظارت بر کار احداث سد فراخوانده 

و به جنوب ایران اعزام کند. همین امر، یکی از دلایلی بود که باعث متوقف شدن کار احداث سد 

در دورة شاه عباس شد. پس از درگذشت شاه عباس اول، کار مدتی متوقف شد. به دلیل تلاش 

وافر شاه عباس در زمینة به ثمر رساندن طرح انتقال آب و به دلیل نظارت مستقیم وی و سفرهای 

بسیاری که به منطقة بختیاری در همین زمینه داشته است، بسیاری بر این عقیده اند که کتیبة گردنه 

رخ به دستور وی نگاشته شده است. در دورة شاه صفی نیز به دلایلی از جمله درگیری های پی در 

پی با عثمانی و همچنین به دلیل ویژگی های شخصیتی وی که بودن در حرم را به کندن کوه ترجیح 

می داد، عملیات متوقف شد. موارد بالا مشخص می کند که در زمان شاه عباس اول رفت و آمد 

از طریق جادة گردنه رخ به قصد ساخت ترعه کارون به صورت مداوم صورت می گرفته و جادة 

مزبور مشکلی برای عبور و مرور نداشته است.

با به قدرت رسیدن شاه عباس دوم، وی برای تکمیل طرح انتقال آب، شروع به کار کرد. نخست 

اغورلوبیک، دیوان بیگی )از امرا و صاحب منصبان درب خانة شاهی، وزیر عدلیه، امیر دیوان و 

رئیس دیوان خانه( دربار صفوی که خود از متمولین و صاحب املاک فراوان در نواحی چهارمحال، 

به خصوص حاشیة زاینده رود بود، نقشة دورة شاه عباس اول را مبنی بر حفر ترعه بر همان اساس 

اما  این زمینه تشویق کرد )شاردن، 1362: 4/1394(.  برای مساعدت در  پیش گرفت و شاه را 

نتوانست به موفقیت دست یابد. سپس شاه عباس دوم به اطلاعات مهندسی فردی فرانسوی به نام 

»دوشنه« اعتماد کرد و قرار بر این شد که عملیات حفر ترعه با انفجار باروت در رگه های صخره ای 

محل در تونل های ایجاد شده با استفاده از تجربیات این مهندس ادامه یابد، اما این تلاش نیز به 

سرانجام نرسید )شاردن، 1362: 1/36(.

کارکرد‌سیاسی‌-‌اقتصادی‌جادة‌دزپارت‌در‌مناسبات‌دولت‌صفویه‌و‌ایل‌بختیاری/‌‌



/ مطالعات ایران شناسی، سال پنجم، شمارة چهاردهم، پاییز 1441398

ج:‌تعمیر‌بخشی‌از‌جادة‌تاریخی‌دزپارت‌در‌زمان‌شاه‌عباس‌دوم

در زمان شاه عباس دوم، منطقة چهارمحال )که تا آن زمان به واسطة نواب صداره اداره می شد( 

جادة  تعمیر  و  دوم  عباس  شاه  حاکمیت  دورة  در  شد.  افزوده  وی  قلمرو  محدودة  به  فریدن  و 

مزبور، خلیل خان بختیاری حاکمیت کل منطقة چهارمحال و بختیاری را بر عهده داشت. خلیل خان 

بختیاری به عنوان پرقدرت ترین حاکم منطقة بختیاری شهرت داشت و از لحاظ جغرافیای سیاسی، 

پر وسعت ترین منطقة حاکمیت بختیاری را عهده دار بود. او توانست طوایف بختیاری را با یکدیگر 

متحد کند و یک نیروی کارآمد نظامی را سامان دهد و همین نیروی نظامی بعدها در دورة نادرشاه 

افشار علی صالح  خان را توانمند ساخت که نقشی کلیدی در این منطقه ایفا کند )همان، 1/65(.

شاه عباس دوم، در سال 1062 هـ.ق از جادة دزپارت محور گردنه رخ، عبور کرده و دستور تعمیر 

بخش هایی از جاده را داده است. کتیبه ای در این موضوع از وی برجای مانده که نشان از این سفر 

دارد. محتوای کتیبة رخ در بخشی از جادة دزپارت نشان از این دارد که جادة گردنه رخ به مدت 

یک ماه به دستور شاه ساخته شده است. دقت در متن کتیبه نشان می دهد که جاده ای بزرگ را 

نمی توان به مدت یک ماه حتی با بهترین امکانات ساخت. نظر به این که جادة دزپارت از لحاظ 

تاریخی و بنا بر گفته های کارشناسان، مربوط به دوره های باستانی ایران بوده و مطابق نظر ابن 

بطوطه در دورة اتابکان از آن استفاده بسیار می شده است و در دورة شاه عباس اول به صورت 

مداوم به قصد انتقال آب مورد استفاده بود، به نظر می رسد بخشی از آن در گردنه رخ در دورة 

شاه عباس دوم آسیب دیده است و شاه به دلیل اهمیت و پررفت و آمد بودن این مکان، دستور 

تعمیر و مرمت آن را داده که مرمت جاده طی مدت زمان یک ماه، پایان یافته است. کتیبه »رخ« 

در مسیر جادة گردنه رخ واقع شده است. این کتیبه بر روی یک قطعه سنگ متصل به کوه در 

سمت شمال جاده، رو به طرف اصفهان و با خط نستعلیق نگاشته شده است. تمامی کتیبه با خط 

نستعلیق نگاشته شده است و تنها نام خداوند است که در کتیبه با خط نسخ حک شده است. تعمیر 

این بخش از جاده به دلیل اهمیت تاریخی و اقتصادی جاده بوده است. نام کتیبه برگرفته از نام 

به سمت اصفهان  به قهفرخ و گردنة رخ  از شهرکرد  این گردنه  گردنة معروف رخ است. مسیر 

است. کتیبه با پنج بیت شعر اشاره به تعمیر جاده دارد. تاریخ نگارش آن 1062 هـ.ق حک شده 

که نشان دهندة عهد حاکمیت شاه عباس دوم است. اگر تاریخ نگارش کتیبه ذکر نشده بود، بسیاری 

شاید گمان می کردند کتیبه متعلق به شاه عباس کبیر است. نگارندة این کتیبه در پایان آن نامی از 

خود به یادگار نگذاشته است.
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د:‌تفریحات‌شاهان‌صفوی‌در‌سرزمین‌خوش‌آب‌و‌هوای‌بختیاری

افزون بر رفت و آمد به این منطقه برای اهداف اقتصادی و عملی کردن طرح سد کارون، منطقة 

بختیاری به ویژه منطقة سردسیر آن یعنی اطراف سرچشمة کارون به عنوان ییلاق بختیاری ها و 

تفریحگاه حاکمیت صفوی کاربرد داشته است. همچنین، منطقة گرمسیر بختیاری از جمله پایتخت 

به عنوان منطقة تفریحی در فصول سرد، مورد استفاده بود. منابع تاریخی  ایذه،  به مرکزیت  آن 

نشان  می دهند که منطقة مزبور در دورة شاه اسماعیل و شاه عباس کبیر به منظور شکارگاه و منطقة 

تفریحی و همچنین به قصد انجام عملیات الحاق سرچشمة کارون به زاینده رود، در دوره های بعد 

بهانه ای برای رفت و آمد حاکمان صفویه به این منطقه بوده است. این رفت و آمد در دورة شاه 

عباس‌نامه محمدطاهر  از کتاب  اثبات می کند.  را  نظر آن  کتیبة مورد  یافت که  تداوم  عباس دوم 

قزوینی )1367( چنین بر می آید که شاه عباس دوم، چندین بار به این منطقه مسافرت کرده و سردار 

 اسعد به نقل از این کتاب به موضوع سفر اشاره کرده است )سردار اسعد بختیاری، 1363: 458(.

بنابراین، حضور شاه عباس دوم در این منطقه به احتمال بسیار، جنبة گردش و تفریح داشته است. 

وی در کنار تفریح سعی بر آن داشت که تلاش های شاهان پیشین خود را دنبال کند و طرح کارون 

را به سرانجام رساند که نتوانست نتیجه ای حاصل کند. وی سعی کرد با تعمیر جاده و نگارش کتیبه، 

نامی از خود در این زمینه برجای گذارد. استفاده از این منطقة تفریحی و شکاری در دوره های بعد 

نیز تا پایان حاکمیت صفویه تداوم پیدا کرد. مسافرت شاه سلطان حسین صفوی و احداث مزرعة 

»حسین آباد« در این منطقه، می تواند مثال واضحی از این امر باشد. مسجد جامع قهفرخ که مربوط 

به دوران شاه سلطان حسین صفوی است، کتیبه ای معروف به کتیبة امر به معروف و نهی از منکر 

دارد که هم اکنون در موزه ای در شهرکرد نگهداری می شود. نظیر این کتیبه در پنج شهر اردبیل، 

تبریز، قزوین، کاشان و اصفهان -که شهرهای مهم صفوی بوده اند- وجود داشته و ششمین کتیبه در 

قهفرخ است که این خود گویای اهمیت جادة گردنه رخ به عنوان راه مواصلاتی در دوران صفویه 

است. نصب کتیبه و تعمیر جادة گردنه رخ توسط شاه عباس دوم، نشان از اهمیت این منطقه و 

همچنین موقعیت تاریخی جاده برای عبور و مرور سیاسی، تجاری و عبور شاهان صفوی از این 

منطقه به قصد تفریح و گردش و برای تسهیل عبور و مرور کارگران، مهندسان و حمل و نقل 

مصالح در این جاده برای به ثمر رساندن طرح مربوط به الحاق سرچشمة زاینده رود دارد. همچنین 

در دورة پایانی حاکمیت صفویه و زمانی که افغان ها اصفهان را محاصره کردند، از همین مسیر 

جادة گردنه رخ بود که دوازده هزار سوار بختیاری تحت فرمان قاسم خان بختیاری از این مسیر 

عبور کرده و در رکاب صفویه جنگیدند )گارثویت،1373: 91(.
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نتیجه‌گیری

مناسبات  در  اقتصادی  و  سیاسی  تاریخی،  مهم  نقش  رخ،  گردنه  محور  به  ویژه  دزپارت،  جادة 

صفویان و ایل بختیاری دارد. قوم بختیاری با ایفای نقش خود در جنگ با عثمانی، توانستند نظر 

شاهان این سلسه را به خود جلب کنند اما به دلیل استقلال و سرکشی، هیچ گاه تابعیت بی چون و 

چرای آنان را نپذیرفتند. شاهان صفوی از طریق ازدواج سیاسی تاجمیر و یک شاهزاده، سعی 

کردند حمایت بختیاری ها را جلب کنند. از زمانی که شاه عباس مرکز قدرت صفویان را به اصفهان 

منتقل کرد، جایگاه بختیاری ها به پایتخت نزدیکتر شد. جادة گردنه رخ به عنوان بخشی از جادة 

دزپارت که از روزگار باستان از این منطقه به سمت اصفهان می رفت، اهمیت بیشتری یافت. این 

جاده جایگاه تاریخی و اقتصادی- تجاری خاصی را از آغاز و همچنین در دورة صفویه در تجارت 

داخلی، به ویژه در زمینة تجارت داخلی شراب، ابریشم و محصولات بومی منطقة بختیاری داشت. 

افزون بر آن، آب و هوای خاص منطقة بختیاری به دلیل پرنعمت بودن و برف گیر بودن منطقه، 

در نظر شاه عباس صفوی برای انتقال سرچشمه های زاینده رود به اصفهان برای جبران کم آبی 

پایتخت، بر اهمیت بیشتر این منطقه و جادة مزبور برای دستیابی به هدف می افزود. منابع تاریخی 

صفویه و تاریخ بختیاری نشان دهندة این هستند که ایجاد ترعه کارون و رساندن آب به اصفهان از 

دورة شاه عباس اول در دست احداث بوده است و شاه عباس دوم تنها جاده را که آسیب دیده بود، 

تعمیر و در کتیبه به تعمیر آن اشاره کرده است. بنابراین، شاه عباس دوم اقدامات چندان زیادی 

برای دستیابی به هدف انتقال آب به اصفهان انجام نداده است. با توجه به اقدامات مهم و شاخص 

شاه عباس اول در این منطقه، جانشین وی به دلیل آگاهی از پیشینة تاریخی جاده برای تعمیر آن 

و استفادة مجدد برآمد و کتیبه ای از خود بر جای گذاشت. شاه عباس دوم در مسافرت هایی که با 

هدف شکار و تفریح در منطقة ییلاقی چهارمحال و بختیاری داشت و به دلیل حشر و نشری که با 

خلیل خان داشت و همچنین برای بازدید از طرح ساخت سد، کتیبه ای از خود در منطقة بختیاری به 

یادگار گذاشت. این در حالی است که این کتیبه و اقدامات شاه عباس اول برای ایجاد ترعه کارون 

نشان دهندة اهمیت نعمت آب در سرزمین بختیاری است. اهمیت اقتصادی جادة دزپارت در این 

دوران از طریق مناسبات صفویه و خوانین بختیاری به وضوح مشخص است. جادة مزبور تا پایان 

دورة صفویه کاربرد داشت و حتی در زمان حملة افاغنه به اصفهان، سواران بختیاری از طریق این 

جاده به پایتخت حرکت کرده و حکومت صفویه را یاری کردند.
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تصویر شمارة 1: سند بر جای مانده از دورة شاه صفی در سال 1044  هـ.ق مبنی بر معاف کردن مالیات بر بخشی 

از مردم بختیاری و حاشیه نوشتن شاه عباس دوم بر آن، برای حاکمیت خلیل خان بختیاری 
)بانک اطلاعاتی - تصویری اسناد تاریخی ایران و آسیای مرکزی، 1398( 

تصویر شمارة 2: کتیبة گردنه رخ بازمانده از شاه عباس دوم در سال 1062 هـ.ق 
مبنی بر تعمیر جادة دزپارت در محور گردنه رخ
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